باسمه تعالي

طرحي نو در شرح مثنوي شريف

از روزگار سلطان ولد (پسر مولوي) كه اوليّن شرح موجود بر مثنوي جلال​الدين محمد بلخي نوشته شد،
 تاكنون شروح متعدد و گوناگوني بر اين كتاب نوشته‌اند و به طور كلي هر كدام از شارحان پرده از روي برخي عروسان معنا بر گرفته‌اند و شماري از رمزها و كنايه‌هايي را كه در سخنان و كلمات مولوي است، گشوده‌اند و در مواردي هم از ظن‎ خود با مولوي و مثنوي يار شده‌‌اند.

صرف نظر از شروح قدما، تني چند از دانشمندان معاصر هم به شرح مثنوي همت گماشته‌اند و در اين درياي ناپيداكران به غواصي پرداخته‌اند، از جمله دانشمند فقيد (محمدحسين) بديع​الزمان فروزانفر(1278-1349ش.) كه مدت مديدي از عمر گرانماية خود را وقف شرح و تصحيح آثار جلال‌الدين محمد مولوي نمود و خدمات بي‌نظيري در گشودن قفل مشكلات و صيد رموز و در معاني مثنوي به اهل معرفت رساند. 
فكر و استعداد و روش خاص(نبوغ‌آميز) وي سبب شد كه در ميان شروح مثنوي، شرح بديع ‌الزمان، بديع باشد و بي‌همتا بماند.

روشي كه وي در شرح متن ابداع نموده به گونه‌اي نشأت گرفته از شيوة خود جلال‌الدين محمد است. مولوي براي بيان تعاليم و انديشة خود از روش نقل داستان و حكايت استفاده نمود و در واقع قالب داستان ظرفي است براي انتقال شهد كلام ناب او در كام روح شنونده. فروزانفر هم در شرح مثنوي پس از بيان مأخذ داستان با يك نگاه كلي و شاهين‌وار از فراز آسمان دانش بر بوستان معرفت مثنوي نظر انداخته و با صيد معاني ناب كام جان خواهندگان را خوش كرده است.

وي در شيوة خاص خود ابتدا خواننده را در كل داستان آگاهي مي‌دهد (در آغاز داستان اصلي را كامل به نثر ذكر كرده و حكايتهاي فرعي را در ذيل متن توضيح داده است‌) و سپس اجزاي متن را با بياني زيبا و ساده -كه ويژه فروزانفر- است يك‌يك باز مي‌شناسد و نتيجة دريافتي را كشف مي‌كند. اين بهترين شيوة تعليم و پرجاذبه‌ترين شكل آموزش است. او به جاي اعتماد بر شروح قدما، به نقد آنها مي‌پردازد و نيك و بد آنها را باز مي‌نمايد و سپس وارد مهم‌ترين قسمت كه همان كشف رموز و دقايق است، مي‌گردد. 

به قول فريدكام (1944 م.) مثنوي و انديشه‌هاي مولوي « به مثابه حجابي و هفت لا و خورشيد در پشت سماب است »
 اما تلاش فروزانفر موجب گرديد كه اين حجاب‌ها و سماب‌ها تا حد زيادي كنار بروند. هنر استاد در اين مرحله حيرت انگيز است. به گونه‌اي كه در هيچكدام از شروح ديگر مانند ندارد. قدما هر كدام دريافتي خالص از معناي مثنوي داشتند برخي سعي كردند آراي مولوي را با نظريه‌هاي اين عربي تطبيق كنند،
 و بعضي با انديشه‌هاي بزرگ مرد فلسفه ملاصدرا.
 گرچه هر دو دسته در شرح مثنوي خدمات بزرگي انجام داده‌اند، اما از غايت مقصد و مراد مولوي دور افتاده‌اند.

فروزانفر براي پي بردن به رموز كلام مولوي با سعي و تلاش چند ساله با مطالعه دقيق مثنوي، نخست مضامين اين كتاب را طي يك سال و نيم صرف وقت استخراج نمود. آنگاه براي كشف بهتر رموز مثنوي، آثار ديگر مولوي را مطالعه و برخي را مانند ديوان كيرونيه‌مافيه را بر اساس قديمي‌ترين نسخ تصحيح مي‌نمود. سپس سراغ سرچشمه‌ها و منشأ فكري مولوي رفت. آثاري چون معارف بهاء، ولد (پدر مولوي)، مقالات شمس تبريزي، و معارف تحقق ترمذي ومثنوي ولدي از سلطان ولد (پسرمولوي) و رساله سبه سالار و مناقب افلاكي، همچنين آثار ابوحامد محمد غزالي (455-505) و آثار سنايي و عطار و آثار    را به دقت نمود و مضامين مشترك بين آنها با مثنوي را استخراج كرده، ( و از شرح نيولد نيكلسون كه به زبان انگليسي نوشته هم بهره برده است)آنگاه در شرح مثنوي رسائي كار را به گشودن و كشف اسرار و رموز نهاد و در اين زمينه توفيق شايان و كم‌نظيري به دست آورد و همة مولوي پژوهان و صاحبان بصيرت و معرفت را مديون و وام‌دار خويش ساخت. وي مانند بسياري از شارجين صرفا به معني كردن لغات و كلمات نپرداخته. 

از كار مثنوي، قبل و بعد از وي توسط كساني چون اسماعيل انقروي (متوفي 1041 (. ) به تركي
 و تجمه توفيق سبحاني از شرح عبدالباقي گولپينارلي (1899-1982 م. ) و شرح دكتر استعلامي و ديگران انجام پذيرفته است.

در اين مقاله سعي شده برخي از شروح مثنوي با شرح فروزانفر مقايسه گردد. از نظر روش بسيار ارزشمند فروزانفر از معاصرين، كار استاد دكتر شهيدي ادامة كار فروزانفر است، اما بدان نرسيده است استاد به ويژه با تكميل و شرح جزو چهارم دفتر اول و تدوين فهارس ضروري بر دفتر اول(شرح فروزانفر – شهيدي ) كار ناتمام فروزانفر در دفتر اول را به اتمام رساندند. سپس با تأسي به فروزانفر، چون  بر آن بود كه راه آن مثنوي شناس شهير را بپيمايند
 در آغاز هر داستان يا حكايت، مأخذ يا مأخذ آن را مي‌آورند و علاوه بر آنچه فروزانفر در كتاب مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي ذكر كرده، از منابع ديگري هم بهره برده
 و اشاره مي‌كند و غالباًبه نقد داستان مي‌پردازد.
 ايشان پس از مشخص كردن منابع و مأخذ، معناي لغات و ابيات را مي‌نويسند و در ذيل ابيات به نقد و تحليل آن مي‌پردازند و آيات و احاديث مورد اشاره را ذكر مي‌كنند و چون « مولانا به فرمودة امير مؤمنان علي عليه السلام، دلبستگي خاصي داشته و جاي جاي سخنان آن حضرت را در قالب شور ريخته است»
 تا آنجا كه مقدور بوده، بدين اقتباسها هم اشارت كرده‌اند. 

آنچه در شرح دكتر شهيدي جايش خالي است، همان خلاصة داستان اصلي است كه انتظار داشتيم، در آغاز هر داستان به شيوة فروزانفر اين خلاصه نگاشته مي‌شود تا تشنگان معرفت از اين طريق رسيع‌تر به آبشخور معاني مثنوي مي‌رسيدند.

ترجمة توفيق سبحاني از شرح دفتر مثنوي عبدالباقي گولپيناري در مرحلة اول معاني تمام ابيات را پنج تا پنج تا به نثري روان پشت سر هم نوشته در مرحلة دوم كه شرح است و تقريباً بسيار مختصر و برخي اعلام و نكات تاريخي يا آيه و حديث توضيح داده شده و با استناد به كتاب مأخذ قصص و تمثيلات شيوه فروزانفر، داستان بر اساس منابع و آثار قبل از مولوي نقل مي‌شود مبحثي كه با اين ابيات آغاز مي‌شود، بديغ الزمان مي‌نويسد كه اين روايت در قصص الانبيا ثعلبي، طبرسي، آمده  است
 و نيز « بديع الزمان مي‌گويد كه اين حكايت در شاهنامه و كليله و دمنه و .... آمده است. »

شرح دكتر استعلامي هم بيشتر مبتني است بر معناي ظاهري ابيات و در واقع همانند گولپيناري در به نثر درآوردن مثنوي، با اين تفاوت كه برخي ابيات كه غالباً ساده و روان هستند، معني نشده‌اند. در مواردي هم به بيان معناي عرفاني و اشاره به آيه و حديث پرداخته‌اند. وي هم از شرح معاني عرفاني فروزانفر و هم از كتاب مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي به كرات و با ذكر تمام مأخذ بهره برده است.

كريم زماني هم در شرح مبتني بر اين است كه از شروح ديگر استفاده و بدانها استفاده كند خلاصه داستان و حكايت را به شيوة فروزانفر در آغاز آورده است و سپس مأخذ و يا مآخذ آن را ذكر نموده و از نوشته فروزانفر به خصوص در مأخذ استفاده نموده است.
  اما با اينكه  روش وي در همه جا به نقد مأخذ حكايت نپرداخته است.

مثل حكايت « گفتن پيغامبر به گوش ركابدار اميرالمؤمنين علي(ع)، كه در بحث مأخذ داستان به صحت و سقم اين مسأله اشاره‌اي نشده،
 با اين كه اين نسبت دادن به پيامبر را به كلي نادرست است.»

خلاصه اينكه هر كدام از شروح مثنوي عظمتي دارد، اما عظيم‌ترين و باشكوه‌ترين قصر شرح معاني و رموز مثنوي از آن زنده ياد فروزانفر است و كار او در شرح بعد از وي هم از نظر روشن و هم از نظر تفاهيم به شدت تأثيرگذار بوده است.

كار مولوي در آفرينش مثنوي يك شاهكار است و تصحيح و شرح نيكلسون بر مثنوي و همچنين شرح فروزانفر بر مثنوي هم دو شاهكارند.

نيكلسون و فروزانفر :

1- هر دو در انتخاب اصح نسخ اصرار داشتند ( هر دو نسخه   تحرير سال   به عنوان نسخه اول برگزيدند)

2- نيكلسون ابيات مثنوي را با استفاده از ديگر اشعار مولوي و هم آثار ديگران معني نمود. فروزانفر هم با  استناد به اشعار مولوي (آيا از شعراي ديگر هم استفاده كرده است؟)

3- نيكلسون دلايل خوبي براي برتر بودن ضبط بيت اول ني‌نامه از آثار ديگر شعرا و نويسنده‌گان ارائه مي‌دهد كه بسياري از شارحان قبل و بعد از وي به اين نكته توجه نداشته‌اند و ضبط نادرست را تكرار مي‌كنند ( از جملع استعلامي را نشان بدهم )

دلايل نيكلسون :

« اكثر نسخ چاپي اين بيت را به همان صورت كه در متن { مصحح من } آمده نوشته‌اند و همين طور جامي در ني‌نامه، فاتح، منهج و صاري به جاي        «ايمان» آورد. ولي همگي جز روح‌المثنور و صاري از مصراع نخست حكايت و در مصراع دوم شكايت ضبط كرده‌اند.

� --  شرح احمد رومي – تأليف 720 ق. رك : بديع الزمان فروزانفر ، شرح مثنوي شريف – جزو نخستين – انتشارات زوار – تهران – 13 – مقدمه صفحه - بهار


عبدالباقي گولپينارلي : نثر و شرح مثنوي شريف – ترجمه توفيق سبحاني – وزارت ارشاد اسلامي – چاپ دوم – تهران 1374 – ص 26 مقدمه 











ولي محمد اكبرآبادي و عبدالعلي محمدبن نظام الدين مشهور به بحرالعلوم از اين دسته‌اند


حكيم حاج ملد هادي سبزواري – شرح اسرار- چاپ سسكي – انتشارات كتابخانه سنايي – تهران ص 206


اسماعيل انفروي – شرح مثنوي – چاپ سنگي – انتشارات كتابخانه سنايي – تهران – بي‌تا


دكتر سيد جعفر شهيدي – شرح مثنوي شريف – جزو چهارم از دفتر اول – صفحه 10 – مقدمه


دكتر سيد جعفر شهيدي – شرح مثنوي شريف – جزو چهارم از دفتر اول – صفحه 10 – مقدمه


از جمله همان مأخذ ص 39


براي مثال مراجعه شود به جزو چهارم از دفتر اول – داستان خدو انداختن خصم بر روي علي (ع) – ص 219 – ابيات 1/26-3721 و حكايت گفتن 


همان منبع ص 11 مقدمه 














عبدالباقي گولپيناري – شرح و نثر مثنوي شريف – جلد اول دفتر دوم ابيات – 3614 به بعد ص 855


همان منبع -  2/3653


كريم زماني -  شرح جامع مثنوي معنوي – انتشارات اطلاعات چاپ سوم – تهران 1357 – دفتر اول – ص 429-430 – 1/1547 – ص 918 – بيت 1/3584


همان منبع – دفتر اول – ص 774 – 1/3845
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